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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

تان رفتهده ندارد خلاصه از كيسهها فايشدن اين بلنددرصرف انرژي 

و ماهية العرض أيـضا عـرض و عرضـي و مجمـوع حاصـل منهمـا جميعـاً                  

.بالاعتبارات الثلاثة

لحاظ اعتبارات ثلاثه در ماهيـت كـه در    مسالةعرض كنم حضورتان كه در 

تحقـق و تعينـي     يـك   جنس يا در فصل عرض شد كه به هر اعتباري اين ماهيت             

 يك مقسم براي انواع و قابل تسري        ،شودميجنس  ،كند به اعتبار لابشرط   پيدا مي 

 اين  لحاظ حيوان در يك نـوع         ،بشرط لا تصور بشود   اين جنس   ،در انواع مختلفه  

نـوع   ايـن همـان       اسـت  رط شيء باشد كه بشرط آن فـصليت       بششود،  ميخاص  

 در مورد عرض هم بـه همـين         ، همين مساله در مورد فصل هم گفته شد        ،شودمي

 و ايـن    گويند داراي جنس و فصل هـستند      مقولات عرضيه اينها مي   ،كيفيت است 

بسائط  چون اينها    ، حقيقي نيست  ، جنس و فصل   ستجنس و فصل آنها اعتباري ا     

 عروض آنهاست كه بين موارد مختلفه عرضـيات         يتشان همان جنبة  هستند و جنس  

از كم و كيف و زمان و مكان و تعين و امثال ذلك من حيثيه وضـع           مشترك است   

 در حـالتي كـه جـنس        ، عرضيتشان اين را به عنوان جنس گرفتند        آن جنبة  ،و اينها 

 عرضـيت يـك وصـفي       ،است و اين عرضيت كه ماهيت نيست      از ماهيت   عبارت  

شود بر آن موصوف خودش كه عرض است بلحـاظ تعلقـش     كه عارض مي   است

عاء خودش و در بخش خودش يك ، چون اين مفهوم در و فقط همين،به موضوع

نظـر وجـود     قائم به  موضوع است ولي از       اهيتي است كه از نظر وجود خارجي      م
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 يـا  توانيد در ذهنتان بياوريد  مي بياضيت را ذهني قائم به موضوع نيست چون شما        

 در حـالتي كـه در   ، تعـداد ، عدد دو، عدد يك ،توانيد در ذهنتان بياوريد   عدد را مي  

بگيرد و خود آن عـدد تحقـق        خارجي  به اشياء وجود خارجي اين عدد بايد تعلق       

 بنويسيد فقط يـك مفهـومي را       3 و   2و  1خارجي ندارد پس اگر شما روي كاغذ      

 تعلـق   نچه كـه آن واحـديت بـه آن        كنيد اما آ  ي اشاره م  ا نسبت به آن   شما در اينج  

گيرد آن خود مفهوم يك نيست بلكه آن شيئي است كـه ايـن واحـديت بـه او         مي

 واحديت به او عارض شده ولي همين مقولات را مـا در ذهـن         ،تعلق گرفته است  

آوريـد البتـه     ابيض را شما در ذهن مـي       ،آوريم بدون اينكه متعلقي داشته باشد     مي

 مكـان و زمـان را در ذهـن    ،آوريـد در ذهـن مـي  اد را سـو  ،بياض را نه ابـيض را     

يكـي را بـر     آوريد بدون اينكه زمان و مكان موقع مشخصي داشته باشد لذا ما             مي

شويم كه ايـن بياضـيتش در     يل در اينجا معتقد مي    تفض و ترجيح مي دهيم  ديگري  

ين  تا بياض در ذهن نباشد كه تفضيل در اينجا معنا ندارد پس ا             ،اينجا بيشتر است  

بدون تعلـق بـه     دهيم بخاطر اين است كه آن مفهوم را         تفضيلي كه ما در اينجا مي     

 آن بياضي كه شما الان در ذهن داريد آن بيـاض تعلـق بـه                ،شيئش در ذهن داريم   

؟ يا تعلـق بـه شـيئيت        در ديوار؟   يا تعلق به گچ    ؟ تعلق به كاغذ گرفته    ؟چه گرفته 

 ـ       عي نـشده و   هيچ تعلقي ندارد و عارضي بـر موضـو         ساطت خـود آن مفهـوم و ب

خودش در ذهن تحقق پيدا كرده بخلاف مفهوم غنم و مفهوم انسان كـه حتـي در             

 منتهـي جـنس و   ،كند آن همراه بـا جـنس و فـصل اسـت     ذهن هم تحقق پيدا مي    

 ولـي   ، در همديگر اتحاد پيـدا كـرده اسـت         ،فصلش در همديگر ادغام شده است     

توانـد ادراك بـسائط را بكنـد در        ن مي سائط هستند و انسا   ببياض و مقولات اينها     

 اين آن معنـائي اسـت كـه در جنـسيت ايـن              ،افتراق و تمايز آنها از يكديگر     عين  

 تركيـب اعتبـاري    ،گفتنـد اينهـا تركيبـشان      گفته مي شود، وقتي در جايي        مقولات
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 ماهيتـشان ماهيـت اعتباريـه اسـت بخـاطر ايـن اسـت كـه         ،است نه تركيب ذاتي   

 جنـسيت ذاتيـه     ،جنسيت حقيقيـه نيـست و جنسيتـشان       جنسيت در اين مقولات     

كنـيم كـه بـر       همين كه اين را مـا اعتبـار مـي          ،نيست بلكه اين صرف اعتبار است     

 مقـولات    را جنس گرفتند بعد اين را در همـة         شود اين معنا  موضوعي عارض مي  

،شـود  زمان هم عارض مي،شودميبر موضوع  كم هم عارض    :تسري دادند گفتند  

روي اين جهـت همـين مطلـب را هـم           ،شود بر اين اساس   رض مي كيفيت هم عا  

 يك وقتي ،توانيم در اعتبارات ثلاثه لحاظ كنيم كه ما مي:فرمايندمرحوم آخوند مي  

گيـريم بـدون    ا مـا در نظـر مـي        مقوله بيـاض ر    ، كيف مقولة فرض كنيد    شما مثلاً 

 عارض رجي و آن موضوعي كه اين بياض روي آن آن بياض در اشياء خاملاحظة

 معناي ، در اين صورت اين معنا،شودميمقسم ما شود پس اين بياض در اينجا مي

تواند عارض بر صـفحات بـشود و هـم      لابشرطي است كه هم مي     ،لابشرطي دارد 

عـارض   اينهـا  ، در همةعارض بر ديوار بشود و هم عارض بر وجوه مباركه بشود    

 آقايان كه بله سفيد اسـت       امةعم هم بر    ، معناي لابشرطي است   ، اين معنا  ،مي شود 

 حـالا   ،سياه است و سياه هم كرامت است      سيدها   ما    باشد، عمامة  و بايد هم سفيد   

البته در زمان خـود     ،درآمداين عمامه سياه     زمان مامون    از،در عمامه مي گويند نه    

 كـه  شـد كردنـد عمامـه بايـد سـبز با    پيغمبر هم بوده ولي پيغمبر كم استعمال مـي        

وتـا مـستحب اسـت        سفيد و زرد ايـن دو      اشته باشد و بعد هم عمامة     ص د تشخّ

، سفيد بستند و يا مثلاً   خيلي از افراد از بزرگان اينها در موقع نماز زرد سرشان مي           

.با اينكه خب سيد بودند

 منتهـي الان بـصورت يـك        ،نداردبراي نماز    سياه هيچ رجحاني     لذا عمامة 

 اسـت  پسند اين عمامه در اينجا مورد ،اري درآمده و براي حفظ نسب   امتياز و شع  

 عمامـه   ،ديـدم مشهد   يكي را    ،هايشان سبز است و سياه ندارد     بعضي ها هم عمامه   
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 سـبز   عمامـة معمـم بـود ولـي       و مـي آمـد،      رفـت   گذاشـت و مـي    سبز سرش مي  

.گذاشتمي

ياض در   اين ب  ،اين بياضيت الان در اينجا بعنوان عرض ملاحظه شده است         

لا ، ولـي همـين بيـاض را شـما بـشرط             اش لابشرط است  آن لحاظ اعتبار عقلاني   

اي كـه چيـزي ضـميمه او        آن حقيقت محسوسه  شود  بخواهيد تصور كنيد اين مي    

نشود و همراه با او چيزي نيامده و آن خود همان كيفيت نوعيت خاص را اين در                 

 بـشرط  ،اسـت بـشرط شـيء   گيرد و اين بياض را كه الان در اينجا عرض نظر مي 

جنبـة در اينجـا  ديگر نظر بگيريد آن عروضش بر يك موضوعي شما بخواهيد در      

پس بنابراين بين عرض و عرضـي در اينجـا          ،شودميابيض  ،كندعرضيت پيدا مي  

  و  بگوييدتوانيد ابيض هم مي،د هذا بياض يگوي شما الان مي   ،فرق در اعتبار است   

 عروضش  ي كه در اينجا مقسم است بلحاظ       اين بياض  ،ديبگويبياض  توانيد  هم مي 

 پـس در اينجـا      ،نظر قـرار گرفتـه    نظر و مد  به آن موضوع خارجي در اينجا مورد      

دوي اينهـا مـورد     مجموع هر  ، در اينجا يكي شده است     ؟عرض و عرضي چيست   

نظر است كه بشرط شيء است و همينطور هم در ساير احـوال و اينهـا هـم ايـن               

 اين يك مطلبي بود كه از بحـث ديـروز در اينجـا مانـده         ،شوده مي اعتبارات آورد 

كننـد ايـن اسـت كـه     مطلب ديگري كه مرحـوم آخونـد در اينجـا ذكـر مـي            ،بود

 ايـن  اسـت، فـصل  قـوام جـنس بـه      فصليت كه ما گفتيم كه       اين جنبة : فرمايندمي

 ذات خـودش و همـان در        س مقوم جنس است و جنس را در مرتبة        نسبت به جن  

 او را در آن    ، تكميـل دارد   وتمـيم ماهيت خودش كه ناقص است و نياز به ت        مرتبة

 اين  ،عاء ذهن كند و معناي او را در و      ا كامل مي  بخشد و معناي او ر    مرتبه قوام مي  

الا خود حيوانيت تنهـا حتـي ذهـن هـم        آورد و ميمعنا را به صورت يك نوع در      

ند يك صـورت نوعيـه ترسـيم        ك تصور مي  تواند براي حيوانيتي را كه مستقلاً     نمي
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 انـواع   يعنـي در ضـمن     كه آن صورت نوعيه وجود خارجي نداشته باشـد و            ،كند

 در ضمن غنم و انسان و جمـل و امثـال ذلـك              ؛ آن صورت نوعيه نباشد    ،خارجي

 بـا   وير كنيد كه آن حقيقت بدون ملاحظة       يك حقيقتي براي جنس شما تص      ،نباشد

تـوانيم   نمـي  ؟تـوانيم بكنـيم   ري ما مـي   يك همچنين كا  ،نظر گرفته بشود  فصل در 

 ولـي   !ين كاري را بكند معجزه كرده است      نانجام بدهيم اگر كسي بتواند يك همچ      

 مقسمي و   اين ماهيت طبيعيه كه جنسِ     ،كردنخواهد  او هم يك همچنين كاري را       

 معنـاي   ، يـك معنـا    ، و تقيد به شيء است ايـن ماهيـت لابـشرط           لابشرط از نقش  

لكن اين به اين فع نقصان خودش احتياجي به فصل دارد و      ناقصي است و براي ر    

 وجـود  ،معنا نيست كه در وجود خارجي اين جنس احتياج به فصل داشـته باشـد   

شود همان عوارض و احوال شيء است كـه         ر و امتياز مي    آن كه باعث تغي    ،خارج

 اينكه اين الان در يك همچنين وضـعيتي        ،باعث تمايز او از فرد ديگر خواهد شد       

 امـا ايـن بـه       ،خواهد شد از ديگري   كند باعث امتياز او     است و با ديگري فرق مي     

 صحبتي است كه به خود      ،فصليت و اينها كاري ندارد صحبت فصليت و جنسيت        

 ولي اگر ، جنس در اعتبار عقلي داراي معناي ناقصي است       ،گردداعتبار عقلي برمي  

 كـه    مـاده  ،شودميماده  اين جنس كه در خارج باشد اين ديگر جنس نيست و او           

 يختص بالشيء دون شـيء ديگـر منتهـي ايـن امـر       خارجيجنس نيست ماده امرٌ   

 اين غير از اين جنس است كه معناي شـمول           ،خارجي بدون صورت تحقق ندارد    

، ايـن مـاده يـك    گيرد همين ماده خارجي كه الان صور مختلفي به خود مي          ،است

 گرچه در هر صورتي كـه  ،داي از ماده ديگر ديگر و جز از مادة اامر مستقل و منح   

گيرد در همان صورت فعليت دارد ولي بالاخره يك امري است كـه ايـن امـر                 مي

اي كه الان صورت  آن ماده،هيچ ربطي به جنسيت ندارد كه شامل براي همه است         

شود اين ماده قابل سرايت به يـك        گيرد و تبديل به زيد مي     به خود مي  اين زيد را    
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 در هويت ، اين ماده اختصاص به خود دارد      ،ر و به يك فرد ديگر نيست      شيء ديگ 

 آن هـم در     ، ديگري كـه در امـر اسـت        ودش اختصاص به خود دارد و آن مادة       خ

چـه  هويت خودش اختصاص به خود دارد و قابل براي تسري نيـست پـس گـر               

ري  قابل سرايت به ديگ ـ    ،لكن همين امر مبهم    و ، مبهم نفسه امرٌ خود ماده في حد   

 اين نيست كه ماده در ذات خودش چون احتياج به صورت دارد پس همه             ،نيست

 اشتراك اعيان خارجي در اين ماده به آن ،اعيان خارجي در اين ماده اشتراك دارند 

 شـود  گردد كه در ظرف ذهن از او تعبير به جنس مـي            اين ماده برمي   حقيقت كلي

 جـنس و فـصل دو       ،نـداريم  ما در خـارج فـصل        ،پس ما در خارج جنس نداريم     

گردانـد   جزئـي را بـه كلـي برمـي         ،كنداي است كه ذهن از خارج انتزاع مي       مساله

كند اسمش را  جنس و فصل       معناي استقلالي را به معناي عام و شمول تبديل مي         

اش آن  و هم ماده  كه در خارج است چيست؟ ماده و صورت است          گذارد اما آن  مي

 هم ماده قابل سـرايت بـه        ،مال خودش است   مال خودش است هم صورت       ،ماده

بگيرد چيـزي از آن مـاده در آن         اي ديگري قرار    بقيه نيست حتي اگر در كنار ماده      

 اين ،كند منطقي با مساله خارجي و اعتباري فرق مي       مسالةبله  ،رود ديگر نمي  مادة

 يك وقتي به ايـن      ،باري است بينيد كه در كنار قرار گرفته اعت      چيزهايي كه شما مي   

،دارنـد گذارند و فردا كلاه را برمـي    امروز بر سر يكي كلاه مي      ،اعتباري دل نبنديد  

!خواهمـت  نميگويد من اصلاًنشانند و فردا مي  امروز كسي را در كنار ديگري مي      

 ما را به زور دادند و حالا هـم مـا      ،خواستمت از اول هم نمي    ؟ كي هستي  تو اصلاً 

 گوشـت  هايـت تـا بـيخ   ه زور دادنت كه خنـده  آره از اول ب ت،خواهيممي  ن  اصلاً

گذريم كه برداشتند ما خواستيم و از فلان نمي فرض بكنيد كه حالا نه نمي    ،آمدمي

شـود اي   حالا وقتي بينشان صلح مي ، يا اين به آن يا آن به اين        ،را اينطوري كردند  

 همـين  حقيقـي بـة  جن،ساله اسـت  هاي اعتباري م  اش جنبه  اينها همه  ،فدايت بشوم 
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 ماده هرچـي هـم      ،گويد كه گول نخوريد   است كه مرحوم آخوند بيچاره اينجا مي      

 ابهـام  ،قابل سرايت به ديگـري نيـستم     گويد من مال خودم هستم و     ماده است مي  

روي صورتي به من تعلق بگيرد بـاز  ، پاي خودم ايستادم روي باز ،هم داشته باشم  

نظـر قـرار داد و       اينهـا را بايـد مـد       ،اينها بايد توجـه كـرد      به   ،پاي خودم ايستادم  

، همين ماده كه در اينجا،اعتباريات زياد هستند

 آن هـم  ،خوانـديم  صحن آن موقع كه ما قوانين مي       درخدايي بود  يك بنده 

 صـدايش آن طـرف   ،گفتگفت منتهي وقتي قوانين ميآن طرف صحن قوانين مي 

فهميد كه اين    يعني ما قشنگ گوشمان مي     ،آمديخوانديم م صحن كه ما قوانين مي    

رفت صـدايش مقبـرة كنـار آشـيخ         زد كه مي  دادي مي گويد يك   الان دارد چي مي   

 بلندگو بود مال نـواحي   تقريباً ، خيلي است اين طرف تا آن طرف       ، نوري فضل االله 

 هـستند كـه    خلاصه طبيعـي اسـت چـون در جـنس مـشترك بعـضي              ،آذربايجان

بعد اين خلاصه يـك روز مـا ديـديم          ،رودآن محله مي  محله به   صدايشان از اين    

كنـد البتـه    بيـداد مـي   و آمـد داد   دعوا شده جمع شدند و خلاصه ديديم يـك زن         

 يـك زن   ،نگفت اين ظن، ظ   ، گفتند اين در بحث ظن مي      مشخص بود آنها گفتند   

اش  همه كشيد گفته خجالت نمي   ،گويدمي دارد   بيند اين شيخ  شده مي داشته رد مي  

 داغ  بيـشتر  ايـن طلبه ها خواسـتند ردش كننـد  ،بيدادو داد...زنيحرف از زن مي  

 ايـن چـه     ،اسـت اين   بابا درس     كه كرده و جمع شده بودند بعد ديگر آمده بودند        

 حـرف از   ، است ؟ حرف ديگر قحط   زننداش از زن حرف مي    درسي است كه همه   

، اگـر   گوييم مرد ن مي ، گفت چشم از فردا بجاي ظ      گويندمرد بزنند اگر راست مي    

 اگـر كـسي مـردش ضـعيف         ،كسي مردش قوي باشد و فردا خوب گوش بدهـد         

ن و شـك و     ، اگر كسي مردش، ظن اسـت، ظ ـ        اگر كسي مردش قوي باشد     ،باشد

گويند اينطـوري بگـو وقتـي        مي ، مراتب مختلفي است   ،نزديك يقين باشد  فلان و 
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وينـد بايـد بـراي مـا        گ وقتـي مـي    ،گفـت نشود  گويند اينطوري بگو ديگر نمي    مي

 ـقبول كنيم اگر بخواهي جـور ديگـر بگـويي از   ما اينطوري درس را بگويي تا       وت

گفـت  ، مـي  گفت اينطور مي  زن،زنيم بگويي بايد اين حرفهايي كه مي    ،پذيريمنمي

پـس بنـابراين ايـن      ،ين اسـت  اش هم ـ  دنيا همه  ،گوييم بايد بگويي  ياين كه من م   

، باشيم كه گرچه در اينجا موجب قوام جنس است         نظر داشته  فصل بايد در   مسالة

، نه موجب قـوام جـنس در خـارج         ،ولي موجب قوام جنس در عقل سركار است       

 در خارج ماده داريم و در       ، در خارج فصل نداريم    ،زيرا در خارج ما جنس نداريم     

خارج صورت داريم و اين دو هم با هم متحد هستند ولي اسـم او ديگـر جـنس                   

.فصل نخواهد بوددر اين صورت نيست و اسم او 

          و ماهية العـرض أيـضا عـرض و عرضـي   منهمـا جميعـاً     حاصـلٌ   و مجمـوع 

 لابشرطي و بـشرط لائـي و بـشرط شـيئي را مـا در        اين مسالة بالاعتبارات الثلاثة 

 و به اسم خـود      هبر آن عارض شد   كه  گيريم و عرضي آن شيء      نظر مي عرض در 

 فـرق   الفرق بين المجمـوعين   وضي ابيض،   عرض بياض، عر  گيرد  آن ذات تعلق مي   

و الفرق چيست؟ و عرضي بين اين دو مجموع از اين جنس و فصل و بين عرض           

در جـنس و  بخـلاف الثـاني،   بين المجموعين أن الأول ماهية طبيعية لها وحدة ذاتية      

 ماهيت ، طبيعتي كه در اينجا است ماهيت ،ب ذاتي است  يك تركّ ،بفصل اين تركّ  

 هم وحدت ذاتي است ولي در دومي اعتباري است هـم چـون            طبيعي و وحدتش  

 عروضش در اينجا به عنـوان جـنس تلقـي شـده             ،جنسش در اينجا ماهيت نيست    

 و الأولي أن يسمي ماهية النوع المأخوذة بالاعتبـار الأول           .فإنه ماهية اعتبارية  است  

اخـذ   اول به اعتبـار بهتر اين است كه ماهيت نوع را كه      - بدل المادة  -»موضوعاً«

 وجـود   ، يعني وقتي كه ماهيـت نـوع       ،بگوييمبه آن موضوع    بجاي ماده شده است   



6339مجلس/ اسفار

 نگوييم نـوع    ،كند ما در اينجا بگوييم كه موضوع تحقق پيدا كرده         خارجي پيدا مي  

بـه عنـوان وجـود خـارجي     تحقق پيدا كرده است و همينطور ماهيت جنس را كه  

وارض ع ـبـه   بـه قيـاس     ،  لعوارضبالقياس إلي ا  ،اخذ شده است ما موضوع بدانيم     

، البته نـه در فـصل  ،عوارض استموضوع براي عروض   ماهيت جنس   بگوييم كه   

 بلكه خـود آن     ،شودنميبر ماده    در فصل صورت عارض      ،در فصل اينطور نيست   

 نـه اينكـه   ،كنـد  صورت ماده را به موضوع تبـديل مـي  ،كنداتحاد پيدا مي  صورت  

كنـد آن    آن كه عروض پيـدا مـي       ،بشودعارض  موضوعي باشد بعد صورت بر او       

بر آن ماده لكن صورت عارض شود وفقط عرض است كه عارض بر موضوع مي

،بيايـد  تغييـر و تبـدل بـه شـكل ديگـري در            و اگر اين موضوع بواسطة    شود  نمي

 وقتي كه جنين در     ،نشدهبر او    عارض   ،از ريشه دگرگون كرده است    او را   صورت  

 ايـن  ،گيـرد هـاي متفـاوتي كـه بـه خـود مـي       صورتگيرد اين رحم مادر قرار مي   

شوند بلكه از درون اين ماده را بـه شـكلي در           ها عارض بر آن جنين نمي     صورت

 دوباره از درون اين ماده را به يك هويت ديگر و به يك ماهيـت ديگـر                  ،آوردمي

اينها مقولاتي هـستند  و  اما از نظر رنگ و وزن و ساير خصوصيات      ،كندل مي متبد

ل ماده   پس بين عروض عوارض بر ماده و بين تشكّ         ،شوندميبر جنين    عارض   كه

؟ چون محلي كه    موضوع بگوييم ، چرا به جاي ماده    ،به صورت بايد فرق گذاشت    

كه در آن چون محلي كه قوام دارد به آن چيزي ما يحل فيه ماده له    متقوم است به    

از صـورت  بـارت  كند اين چيست؟ اين ماده براي اوسـت كـه همـان ع          حلول مي 

 است از آن شود و آن محلي كه مستغني عارض نمي  ،كند، صورت حلول مي   است

 ديگـر مـستغني شـده حـالا         ،كند حالا بصورت درآمده    حلول مي  چيزي كه در آن   

 اگـر احتيـاجي بـه امـري      پـس محـل  ، موضوع براي شيء است    ،شودميموضوع  

احتيـاج بـه حلـول     گـر    ا ،گوينـد مـي ماده   حلول كند به آن محل       داشت كه در آن   
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،گوينـد مـي موضوع  نداشت بلكه احتياج به عروض عوارض داشت به اين محل           

ء واحـد يجـوز أن يكـون         فشي ،دن عوارض احتياج به او دار     ، مستغني احتياج يعني 

.  بالقياس إلي شيئينمادة و موضوعاً

توانيـد اسـم مـاده را بـرايش         هم مي شما   قياس به دو شيء      درواحد  شيء  

، هـر دوي  توانيد بر آنها اسم بگذاريـد  هم اسم موضوع را هر دو را مي        وبگذاريد  

 ايـن كاغـذي كـه در        كند به دو لحـاظ الان مـثلاً        فرق نمي  ، يكي است  اين اسامي 

بلحاظ اينكه صورت قرطاسيت آمده و اين ماده را به اين كاغـذ             دست من هست    

م اين ماده است كن اين كاغذ كه در دست من است و دارم لمسش مي،تبديل كرده

حلول كرده و ايـن را تبـديل بـه          در اين   چون الان اين صورت قرطاسيت آمده و        

 همين كه در دست مـن اسـت از ايـن جهـت كـه                ،شودميماده   ا ين    ،كاغذ كرده 

 پس بنابراين يك امر واحد    ،شودميموضوع  ،شودبياضيت آمده عارض بر اين مي     

. اين چيزي نداردنكتهگيرد،ا مير ديگري اسم باحفظ سمت يك ،به دو اعتبار

 و لم            حقيقتهـا   ا علمت أن الطبيعة الجنسية ماهية مبهمة ناقصة تحتاج فـي حـد 

طبيعت جنـسيه يـك ماهيـت مبهمـه         كه  از آنجايي كه ما متوجه شديم       ،إلي فصل 

 ذاتش احتياج به فـصل       در حد  ، آن حقيقتش   در حد  ،حقيقتشناقصي است كه در     

نبايد تصور بـشود كـه در       اج إلي الفصل في بعض المواضع     فلا يتصور أن يحت   دارد  

و يستغني عنه فـي   خواهد  خواهد و در بعضي مواضع نمي     بعضي مواضع فصل مي   

حالا اگر يك جنسي بـدون فـصل آمـد گفـت مـن              ،ل دون فصل   فلو تحص  .بعضها

من خـودم حيـوانم،   :  گفت يك فرض كنيد حيواني آمد     ،خودم نياز به فصل ندارم    

 اين همه ما زحمت     ، كه احتياج به فصل داشته باشيم      داردن چه مشكلي  مگر حيوا 

 مـا   :گوينـد مـي هـا   فصل داشـته باشـيم، بعـضي       بايد    حتماً ،كشيديم حيوان شديم  



63311مجلس/ اسفار

 حـرف   ، بـا او   خـواهيم آدم باشـيم    گوينـد نمـي    صاف مي  ،خواهيم آدم باشيم  نمي

 مـا  ،مآدم باش ـخـواهم  ؟ يعني من نمي اين نخير يعني چي، نخير:گويد ميمزنيمي

 حيوان اسـت    اين فقط  ، اين الان نقض كلام آخوند شده      ،خواهيم انسان باشيم  نمي

 پـس اينكـه     ،روددر عـين حـال هـم راه مـي         انسان نيـست و   عقل ندارد و    و اين   

... اي آقـاي   در اينجا بايد يك حاشيه ظاهراً،شودگويند حيوان بدون فصل نمي    مي

، رونـد بينيم كه ايـن حيوانـات راه مـي   اتي را مي بزنند كه نخير ما يك حيوان     به آن 

، انسانيت ندارنـد   ، فصل ندارند  كن ولي  قائمند روي پاي خودشان  كنند،  حركت مي 

، حـالا مـا   گوينـد  ايـشان اينطـور مـي   ،و كم هم نيستند شعور ندارند   ،عقل ندارند 

.گوييممطلب ايشان را مي

ل  اين جـنس تحـص     ،ل پيدا كرد   اگر اين حيوان تحص     دون فصل  ل تحص فلو

ن به حسب   پس اي فتكون مستغنية بحسب الماهية   ، بدون فصل  ،دون فصل پيدا كرد   

 در حالي كه ما گفتيم جنس بدون فـصل       و اين خلف است،    ماهيت مستغني است  

بـنفس خـود ماهيـت ،       فرض شده ،  افتقارو قد فرض الافتقار إليه    ،استغني ندارد 

در ذات خودش اين نياز به امر ديگـر    دارد،  يعني در خود ماهيت نياز به امر ديگر         

احتيـاج  بـه چنـد ضـلع    ، مثلث در ذات خـودش  مثلا فرض كنيد مثل مثلث دارد،  

، ، دو تا جناب آقاي وحيد نيا؟ شش تا سه تا،دارد

2×2=6: تلميذ

، مثلث را بكنـد  شود انسان تغيير بدهد  گويم وقتي كه مي   ببين من مي  : استاد

 ديگر انـسان ؟را عوض كندهمه نسان ساير مسايل چطور نمي شود ا  شش ضلعي   

.گويد همين است و كار دست انسان است و مياست

 حـالا  ،خواهـد  سـه تـا مـي      ،خواهد مثلث در ذات خودش چند تا خط مي       

چهارضـلعي  فرض كنيد ما مثلث هم در خارج نداشـته باشـيم حـالا ايـن مثلـث                  
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ايـن  ،شـود مـي  ضـلعي    ششث اين مثل  ، چون ما در خارج مثلث نداريم      ،شودمي

 نه مثلث مثلث اسـت چـه        ،شودمياين مثلث يك خطي     ،شود مي ي خط مثلث دو 

 نداشـته    هـم   مثلـث  يك در عالم    وجود خارجي داشته باشد يا نداشته باشد اصلاً       

 در ذات ربـوبي كـه آن        ، باز فرض كنيد هنوز خدا عالم ماده را خلق نكرده          ،باشيم

 اگر خدا بخواهد يـك مثلثـي    ،ياء خارجي است  نائي نسبت به اش   علم ع  مقام   ،مقام

شود خدا   آيا مي  -كنيم ذهن خدا مثل ما است      فرض مي  -را در ذهنش ترسيم كند    

 بـا همـه   ،آيـد نمـي  اين كـار بـر  ، خدا از عهدة  اين مثلث دو ضلعي را ترسيم كند      

 يكي از مواردي كه عاجز       من گفتم خدا بعضي مواقع عاجز است مثلاً        ،اشخدائي

توانـد مثـل     نمـي  ، خـدا عـاجز اسـت      ،تواند مثل خودش را درست كند     نمياست  

 از مواردي كـه خداونـد عجـز         ،تواندظهور خودش را مي   ،خودش را درست كند   

درست با دو ضلع دارد كه صورت خارجي به خود بگيرد اين است كه يك مثلثي        

كـنم  آورم هـي كجـش مـي       حـالا خـدا بگويـد مـن يكـي را مـي             !؟شود مي ،كند

،رود سـرمان كـلاه نمـي      ،گوييمميما زاويه   همان هم   به  گوييم   ما مي  ،نمچرخامي

،سه تا ضلع دارد   مثلث   آن جوري كني نه خمش كني        ،بخواهي هم اينجوري كني   

درست كنـد ، هـشت ضـلعي اسـمش را           هشت ضلعي   يا خدا بخواهد يك مربع      

 آن نظام را گويد نه نظامي كه من خدا ميخدا هستيم، مي توانيم،،گذاريمميمربع 

 بله اگـر خـداي ديگـري بـود و آن            ، مربع چهارضلع است   ،قرار دادم در اين نظام    

 ولي اين نظامي كـه در ايـن        ، شايد مربع هشتايي هم بود     ،دادنظام ديگري قرار مي   

 اين عقل  ،ها و عقل با هم ضميمه شده است       نظام خود ذاتيات شيء همراه با يافته      

 چون اين نظام با ايـن  ؟ چرا!تواند نمي،ض كندتواند براي مربع شش ضلع فر   نمي

عقل انسان يكي است و بر همه بر طبق يك روش و يك مسير اين ترسيم شده و               

 و واقـع و حقيقـت و نفـس          هو هويـت     اين را    ؟گويندميچه   اين را    ،انجام شده 
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 در وجود خـارجي هـم مثلـث       ،الامر مثلث سه ضلع دارد    در نفس گويند،  ميالامر  

رد در نفس الامر مربع چهارضلع دارد در وجود خارجي هم باز مربـع              سه ضلع دا  

اين چهارضلعش را دارد 

 ما در خارج مربع نداريم:تلميذ

 پس در خارج چه داريم؟:استاد

داريمعالاتفو فعل و انماده در خارج تطورات :تلميذ

گوييـد؟   مـي  نجـار چـه   تخته بخريد بـه     خواهيد يك چوب    شما مي :استاد

؟به من بدهعالاتفو فعل و انماده تطورات گوييدمي

دمفه نجار نمي:تلميذ

قـضيه  گـر   م،دهـد  به شما مي   مربعدارد يك    لذا برمي  ،فهمد نجار مي  :استاد

 ـ    ب  رتّب م طَ اين ح  گويدشد كه مي  قضيه ملا با   ون را هـر رطـل      بر حمار اسـود اللُّ

 مساله  ،اگر آنجور باشد  آوريد؟ري درمي درهم در معرض بيع و ش     شرعي به چند    

 وقتي چشم شما يك شـيئي را  ، ولكن در وجود خارجي   ،جور ديگري خواهد بود   

 و اخـتلاف بـين ايـن دو از كجـا            ؟بينـد  اين چشم شما چه چيزي را مـي        ،بيندمي

 ـ    يا ايـن بزرگتـر از ايـن اسـت          ؟آيد؟ آيا اين بزرگتر از اين است      مي د؟ مـي گويي

بـالاخره ظهـورش در   ، اينها يكـي اسـت  ، چرا؟ چون اصل حقيقت همة   هيچكدام

كنيم بـه همـان هـم     آن شيئي را كه ما ارتباط به او برقرار مي       ،كندتفاوت مي اينجا  

. غير از اين ما راهي براي دسترسي به خارج نداريم،كنيمحكم مي

اگر آن تمايز برداشته   كنيم و ما اشياء را متمايز از همديگر ادراك مي       :تلميذ

 ادراك كنيمديگريچيز شود شايد 

فقـط  ،كنـيم  نمـي ادراكرا هيچ چيـزي  يگرد برداشته باشد  اگر تمايز :استاد

ادراك نيست ديگرو،شودميمجرد 
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.................:تلميذ

 آن هم   ، برداشته نشده   كه حالا، ببينيد درست است اگر برداشته بشود      :استاد

گـذارد و   وجود خارجي را و ظهور را به حال خود مي       ،داردبرمياين مساله را    كه  

راه خـودش   ،  شـود ميعدم   عالم   ،حذف بكند اگر   نه اينكه حذف بكند      ،داردبرمي

، آن جنبـة  در عين اينكه هست در عين بودن، ارتباط دارد  ،كند حركت مي  ،رودمي

محـو كـه   ، نه اينكه بيايد ايـن وجـود خـارجي را محـو كنـد     ،گيرداعتباري را مي 

. خود ظهور هم يك واقعيت است، ظهور كه هميشه هست،شودنمي

محـال اسـت    جنـسها فالحقائق البسيطة يستحيل أن يزول فصلها عن طبيعـة          

إذا لانـه ،   به يك چيـز ديگـر       از طبيعت جنسش الي بدل      زائل بشود   فصلش اينكه

الطبيعـة ] فيبقي[ فبقيت  ،فصل از بين برود   تياجي به   احاگر  زال الافتقار إلي الفصل   

در عين حال آن طبيعت به حال خودش باقي بماند و در تحصل خـودش               محصله

فعلم  ديگر طبيعت جنسيه نبود طبيعه جنسيهتكانفما  دون فصل ،دونه،باقي بماند

 چون با عوارض    ،براي مجرد تميز نيست   أن الافتقار إلي الفصل ليس لمجرد التمييز        

 هم اين تميـز      خارجيه  با عوارض و احوال    ،شودو احوال هم اين تميز حاصل مي      

با عوارضي  لأنه يحصل بالعوارض أيضاً   ، ذات جنس است   فقط براي تتميم  ،هست

 به شـيئ ديگـر   اين هم تميز،ه مقولات و كم و فلان اين چيزهاي خارجي باشد       ك

بل لكـون الماهيـة فـي حـد ذاتهـا      ،فصل نيستنداينها حالي كه  در ،شودحاصل مي 

بلكـه  حتاج إلي تمام ت، ماهيت در حد ذاتش ناقص است       اينكه بلكه بخاطر ،ناقصة

 موضع و بعدمه في موضع آخـر  فلا يجوز التقوم بالفصل في     دارد   يتاحتياج به تمام  

إلا جـايز نيـست   ،عدم نياز به فصل در جـاي ديگـر        و  ، يك جا   در تقوم به فصل  

بـدون  ما ماهيت را    يعني در عقل     ،مگر اينكه در عقل باشد    ،بحسب الاعتبار العقلي  
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لابشرط فـصل    در عقل    ،كنيمتصور مي بشرط فصل    در عقل    ،كنيمتصور مي فصل  

فإن المأخوذ بشرط لا    ، عقل است  مربوط به ؟ستاش چي ه اينها هم  ،كنيمتصور مي 

تصور مـي شـود،   آن جنسي كه بشرط لا در عقل ما من الماهية الجنسية نوع عقلي    

اين اشتراكش كنيد به شرط عدم  شما جنس را تصور مي  ،اين يك نوع عقلي است    

 بشرط عدم سـرايت بـه انـواع    ، حيواني كه اين حيوان در غنم است    ،با انواع ديگر  

 وقتـي   ،كنيد در ذهن فقط حيوان را تصور مي        يك وقت   شما ، به شرط عدم   ،ديگر

واع خارجي از جمله اين      تمام ان  ، در ذهن شما حيوان آمد     ،حيوان را تصور كرديد   

كنـد   همـه را در خـود داخـل مـي    ، اين تصور، هم در ضمن خواهد آمدآدم دو پا 
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، غـنم  ،آوريـد  وقتي شما جنس را در ذهنتان مي       ، اين جنس هم همين است     ،بيايد

 ـآن ذرات جانـدار      از آن ذراتـي كـه        ،جمل  استنـشاق   بواسـطة ق در هـوا كـه       معلّ

شود تا بزرگترين حيواني  از آن داخل اين حيوان مي،آورندبراي آدم ميحساسيت 

حيـوان   اين ،گيرد اينها را حيوان در بر مي    ، همة كه در دريا و حيوانات بزرگ دريا      

يك وقتي شما حيـوان بـه شـرط لا را در ذهـن              ،  شودميدر اينجا حيوان مقسمي   

 فقط يك حيوان تنهـا      ، بيايند آنطور نباشد كه همه در      حيواني كه نه اين   ،  آوريدمي

ها را   را گرفتند و از بين بردند و سگ        هاهمة سگ گوييد كه    مثلا مي  ،در نظر بيايد  

 ايـن كـه     ،ها چه تقصيري داشتند كه اين كار را كرديد         اين حيوان  :گوييد مي ،زدند

 در حالتي ، اين حيوانها چه تقصيري داشتند،هاگوييد حيوان مي ،هاگوييد سگ نمي

 در اينجا اين حيوان بـه شـرط لا اخـذ شـده              ،ه اسم حيوان براي بقيه هم هست      ك
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 منظور ما ساير حيوانات و اغنام       ،ها كه تقصير داشتند    چون منظور از حيوان    ،است

 منظور يك طيف خاص از حيوان اسـت كـه در اينجـا بـشرط لا       ،ها نيستند و گله 

 ايـن   :گـوييم اني كه ما مـي     اين حيو  ،شودمينوع عقلي    اين حيوان در اينجا      ،است

ايـن  ؟ از بـين بردنـد     ؟ ايـن حيـوان هـا را بـراي چـه           ها چه گناهي داشتند   حيوان

در اينجـا  آوريـم هـا كـه مـا مـي     اين اسم حيوان؟ها مگر چكار كرده بودند    حيوان

 چيست؟ به نوع است و وقتي اشاره به نوع باشد ساير انواع را در خود بهحكايت 

.تواند شامل بشودنمي


